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مندروجودمبادامهاییدارم،توهمهمينطور.
همچنينکسانیکهدوستشانداريیاازآنهامتنفري.

هيچکسنميتواندآنهارااحساسکندوفقطخودتازوجودشانباخبری.
اینکتاب،قصهيملاقاتیکهيولاباهيولايدیگررابيانمیکند،هيولاهاییمثلمن!
را ما ندانستن این یاشاد.ولیخوب...شاید اینقصهغمانگيزاست پایان نميدانم
بيشتردرگيرقصهکند،چونوقتيپایانقصهایمشخصباشد،ادامهدادنآنخستهکننده

ميشود!



بخش اول

فصل یکم

آنروزششنفرجانشانراازدستدادندویکنفرهممجروحشد؛مادرممجروح
شدوبعدمادربزرگم،یکدانشجوکهباعجلهواردمعرکهشدتاجلويآنمردرابگيرد،
دومردپنجاهوچندسالهکهقصدميانجيگریداشتند،یکپليسودرنهایتخودآنمرد

جاندادند.
آنمردبابیرحمیانتخابکردهبودآخرینقربانيدرگيریجنونآميزخودباشد.او
دیوانهواربهقفسهيسينهاشچاقوزدومثلاکثرقربانيانقبلآمدنآمبولانسجانداد.

ناباوریوچشمهاییتهيایستادموبهآنصحنهیدردناکنگاه با درآنلحظهمن
کردم.





فصل دوم

اوليناتفاقدرششسالگيمنرخداد،هرچندقبلاهمدچارحادثهشدهبودم.آنروز
مهدکودکبودمومادرمیادشرفتهبودبهدنبالمبياید.بعدهابهمنگفتبعدسالهابه
دیدنپدرمرفتهتابهاوبگویدترکشميکند،نهاینکهبافردجدیديآشناشدهباشد،اما
بههرحالبرايخداحافظيرفتهبود.ظاهراتمامحرفهایشرادرحاليکهبهسنگقبر
پدرمدستميکشيد،بهزبانآوردهبود.انگارآنلحظهمنکهمهمانناخواندهيعشق

نوپایشانبودم،بهکليفراموششدم!
تنهاچيزيکهميتوانستمدر بيرونآمدم. اینکهتمامبچههارفتند،ازمهدکودک بعد
موردخانهمانبهیادبياورماینبودکهخانهمانازرويیکپلمشخصبود.ازپلهوایي
بالارفتم،رويآنایستادموسرمراازروينردهآویزانکردم.ماشينهایيدیدمکهزیر
پایمحرکتمیکردندومنرابهیادچيزيميانداختندکهجایيدیدهبودم.پستاآنجا
کهممکنبودبزاقدهانمراجمعکردم،یکماشينرانشانهگرفتموتفکردم.اماتف
منقبلاینکهبهیکماشينبرخوردکند،تبخيرشد.چشمهایمرابهجادهدوختموبهتف

کردنمادامهدادمتااینکهاحساسکردمسرمگيجميرود.
ـچیکارميکني؟چقدرتوچندشي!اه،حالمبدشد!

بلندکردمودیدمزنيميانسالپشتسرمایستاده.بهمنخيرهشد،بعدبه سرمرا
راهخودشادامهدادومثلماشينهايپایينپلازکنارمگذشتومندوبارهتنهاماندم.
که دنيایي دادم. دست از را تحملم داشتند. راه جهت هر به پياده عابر پل راهپلههاي
زیرپلميدیدم،هرطرفشتماماخاکستريرنگوتيرهبود.تعداديکبوتربالايسرم
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پروازميکردند.تصميمگرفتمآنهارادنبالکنمتاوقتیفهميدمراهرااشتباهرفتهام.در
مهدکودک،آهنگيبهاسم»بروراهپيمایي«یادگرفتهبودم:»زمينگرداست،پيشبهسوی

راهپيمایی!«
فکرميکردماگرراهپيمایيکنم،بالاخرهبهخانهميرسم.بالجبازيبهحرکتمادامه
دادم.جادهیاصليبهکوچهايباریکمنتهيميشدکهکنارخانههايقدیميبادیوارهایی
یکدفعه نبود. آنجا هيچکس میرسيدند. نظر به خالی همگي و داشت قرار فروریخته
صدايکسيراشنيدمکهفریادميزد.نميدانمکلمهی»آه«راگفتهبودیا»اوه«.شاید
صدايسازبودوشایدهمیکگریهيکوتاهوآرام.بهسمتصدارفتموهرچهنزدیکتر
شدم،بلندترشد.بعدبه»آخ«و»آي«تغييرکرد.بدونتاملراهکجکردم.پسرکوچکيکه
نميتوانستمسنشراتشخيصبدهم،رویزميندرازکشيدهبودوسایههايسياهيروي
اوافتادهوکتکشميزدند.صداهاازاونبود،بلکهازسایههاياطرافشبود،صداهایي
بيشترشبيهفریادهایيپرازحرص.بهاولگدميزدندوتفميکردند.بعدهافهميدمآنها

دانشآموزاندبيرستانيبودند،اماآنموقعسایههایشانبلندوبزرگبهنظرميرسيد.
بهداخلکوچهبرگشتم.هنوزخاليبود.فقطحروفیقرمزرويدیوارهايخاکستري
توجهمراجلبميکرد.بعدازمدتيسرگرداني،بالاخرهدرگوشهايیکمغازهیکوچک

دیدم.دررابازکردموداخلشدم.
ـببخشيد....

تلویزیونبرنامهي»بازيخانوادگي«رانشانميداد.مغازهدارآنقدرمحوتماشايبرنامه
بودکهصدايمنرانشنيد.مهمانهایبرنامهدرحالانجامیکبازيبودندکهدرآنیک
نفرهدفونرويگوششداشتوبایدکلماتراباتماشايدهاندیگرانحدسميزد.
کلمهيموردنظرشان»دلهره«بود.نميدانمچراهنوزاینکلمهرابهخاطردارم.آنموقع
حتينميدانستممعنیاشچيست.یکيازخانمهامدامحدسهاياشتباهميزدوباعث
اوشکستخورد. گروه و شد تمام زمان درنهایت ميشد. مغازهدار و خندهيحضار

مغازهداراخمکرد،شایدبهایندليلکهانتظارشرانداشت.دوبارهصدایشکردم.
ـآقا؟
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بالاخرهبهسمتمنبرگشت.
ـبله؟

ـیکيافتادهتوکوچه.
ازسرجایشبلندشدوبيتفاوتگفت:واقعا؟

درتلویزیونقراربودهردوگروهیکدوردیگربازيکنندتانتيجهراتغييربدهند.
درحاليکهبایکيازبستههايکاراملکهرويپایهچيدهشدهبودورميرفتم،گفتم:اون

ممکنهبميره.
ـجدیمیگی؟

ـآره.
بهچشمهایمننگاهکرد.

ـازکجایادگرفتيهمچينحرفايوحشتناکيبزني؟دروغگفتنبدهپسر.
امامنبراي اورامتقاعدکند. تا پيداکنم مدتيسکوتکردموسعيکردمکلماتي
داشتندایرهيلغاتخيلیکوچکبودمونميتوانستمبهچيزدیگريغيرآنچهقبلاگفته

بودم،فکرکنم.
ـاونممکنهبميره.

تنهاکاريکهميتوانستمانجامدهماینبودکهحرفمراتکرارکنم.


